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گرسنگی قیمت ها را به من 
یاد داد، فکر نان تازه مرا کاملًا 

از خود بی خود می کرد. من 
غروب ها ساعت های متمادی 
بی هدف در شهر پرسه می زدم 

و به هیچ چیز دیگری فکر 
نمی کردم به جز نان.

چشم هایم می سوخت، 
زانوهایم از ضعف خم می شد و 
حس می کردم چیزی مثل گرگ 
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انعکاس جهان امروز در آثار نمایشی چگونه و چطور خواهد بود؟

انسانوچارهناپذیریهایش
جامعــه ادبــی و هنــری نمی توانــد از آن چــه در 
جامعه شــکل می گیرد برکنار باشد اما اینکه این 
تأثیــر چه طور و چه زمانی خود را نشــان می دهد 
بحــث دیگــری  اســت. اگر بــه گذشــته برگردیم و 
به عنــوان نمونه به نمایشــنامه های ابــزوردی که 
بعــد از جنگ جهانــی دوم نوشــته شــد ه اند نگاه 
کنیــم متوجــه یک نــوع گریزناپذیــری از جنــگ و 
قدرت هــای نامریــی کــه در دســت و سرنوشــت 
مردم نقش دارنــد، در آثار نویســندگان آن زمان 
واقــع  در  گریزناپذیــری  از  مقصــود  می شــویم. 
همان چیــزی که آرتــور میلر می گویــد. او معتقد 

است تقدیر انسان ِ مدرن، شرایطی اجتماعی اش است.
آنچــه مــا بین دو جنــگ جهانی و پــس از پایان جنــگ جهانی دوم 
به عنــوان بازتابــی در آثــار نویســندگان و هنرمنــدان آن دوره می بینیم 
تنهایــی و از خود بیگانگی اســت که پــس از آن گریزناپذیری از شــرایط 
اجتماعــی به وجــود آمــده اســت. ایــن موتیــف را در بســیاری از ابزورد 
نویس هــا می شــود دیــد و براســاس آن تحلیــل کنیــم که بلــه؛ به دلیل 
ســرعت زیاد تکنولوژی و شــرایطی که فراتر از توان انسان به او تحمیل 
شــد، نتیجه اش آثاری بود که در این دوره خلق شــد. امروزه اما شــکل 
دیگری از اتفاقات را شــاهد هســتیم که با آنچه در آن دوره اتفاق افتاد 
متفاوت اســت. روزگاری تکنولوژی شــکل تازه ای از آرمان شهر یا اتوپیا 
را بــه مــا وعده می داد اما امروز با دســت بردن در بیوتکنولوژی شــکلی 
متضاد از اتوپیا را تجربه می کنیم. شــرایطی منفی از حادثه ای جهانی، 
در حالــی کــه همیشــه امیــدوار بودیــم تکنولــوژی یــا جهانی ســازی که 
حرفش زده می شــد، فرهنگ ها را به هم نزدیک کند و بسترســاز صلح 
جهانی باشــد اما همان طور که می بینیم جهانی ســازی مــا را به چنین 

جایی که وعده اش را داده بود نرسانده است.

به عقیــده مــن اشــکالی مختلــف از طبیعت گرایی به عنــوان حرکت 
اعتراضی در  آثار نمایشــی ما دیده می شــود. در بسیاری آثار به احتمال 
زیــاد، تکنولوژی یا هر چیزی که به آن مربوط اســت رد خواهد شــد یا اگر 
رد هم نشــود علامت سؤالی جلوی آن و هر چه نامش آرمان شهر است 
قرار خواهد گرفت و چنین ســؤال هایی. ســؤال هایی از این دســت که آیا 
واقعــاً ما امروز خوشــبختیم؟ آیــا به بخش و درصدی از آن آرمان شــهر 
ایــده آل  خــود رســیدیم؟ یا آیــا مــا می توانیــم در ایــن شــرایط ناگزیری 
و چاره ناپذیــری کــه بــه مــا تحمیــل می شــود دوام بیاوریم؟ آیــا انزوای 
جهانــی ای کــه امــروز تمام مــردم دنیــا تحمل می کننــد پایانــی خواهد 
داشــت؟ به هــر صــورت یک بــار دیگــر آن بدبینــی بعــد از جنگ جهانی 
دوم کــه ابزوردنویس هــا را روی کار آورد دوبــاره روی کار خواهــد آمــد با 
ســؤال هایی دیگر و متفاوت؟ از طرفی دیگر، تفاوت دوره ای که ما در آن 
هستیم و دوره  میانی بین دو جنگ و بعد از جنگ جهانی دوم فلسفی تر 
شــدن و عمیق تر شدن مسأله اســت. روشــنفکران آن دوره می دانستند 
کــه باید دربرابر یک ایدئولوژی قیام کنند و نســبت به  قدرت های جهان 
بدبین باشند که نتیجه قدرت نمایی ها و عطش شان به چنین جنگ ها و 
تلفاتی منتهی شد. امروز اما این قدرت ناشناخته است و ارکان مختلفی 
از بیوتکنولــوژی را شــامل می شــود کــه نمی دانیــم کجا عمــل می آید یا 
چگونه و کجا درست می شود و آیا یک پدیده انسانی یا آزمایشگاهی و... 
ما امروز با چیزی طرف هســتیم که آنچنان ناشــناخته اســت که بسیاری 
اوقــات نمی داننــد در برابــرش چــه کنند. برخــی معتقدند آنچــه امروز 
اتفــاق می افتــد نتیجه قهــر خداوند اســت و آن را با نگاهــی متافیزیکی 
تفســیر می کنند و برخی دیگر معتقدند این نتیجه  پیشــرفت علم است 
که انسان و جهان را به سمت نابودی پیش می برد. همه نویسندگان این 
طیف هــا خواهند نوشــت و کار خواهند کرد اما به نظر می رســد ادبیات و 
هنر را بخش دوم خواهند ســاخت چون آنها هستند که سؤال می پرسند 

و دربرابر چاره ناپذیری ها به سؤالات خود پناه می برند.

فریندخت 
زاهدی

نویسنده و 
پژوهشگر تئاتر

یادداشت

نمی شود بازیگر و عوامل کار کنند و مزایای مالی اش به شخص دیگری برسد. بازیگرهم درهمین جامعه 
زندگی می کند. من الان ماهی پنج میلیون و سیصد هزار تومان اجاره می دهم چطور باید این مبلغ را 

پرداخت کنم؟ طلب هایم را نمی توانم بگیرم. نزدیک به ۵00 میلیون تومان از این و آن و از کارهای 
تلویزیونی و سینمایی طلب دارم که نمی توانم بگیرم. کار کرده ام و پولم را نداده اند. درست نیست من 

با این شرایط بروم کار کنم و پولم را هم ندهند.
بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون در گفت و گو با ایسنا از شرایط نامناسب  

کاری اش صحبت کرد.

محیط   زیست و خطر آتش سوزی علیرضا پاکدل
نــــگاره

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

قیمت های عجیب و غریب 
خانه هــا ایــن روزهــا یکــی از 
مهم تریــن مشــکلات مردم 
اســت. به همیــن دلیــل هــر خبــری دربــاره این 
مســأله بازتاب زیادی پیدا می کنــد. در این یکی 
دو روز حرف هــای یکــی از نماینــدگان مجلــس 
دربــاره ســاخت خانه هــای ۲۵ متــری و دســتور 
رئیــس جمهوری دربــاره میزان افزایــش اجاره 
بها مــورد توجه قرار گفت و کاربران شــبکه های 
اجتماعی درباره اش نوشــتند: » این آپارتمانای 
۲٥ متــری که میخوان بســازن همــون اتاقیه که 
باید بریم توش و بشــینیم به کارای بدمون فکر 
کنیم«، » اجاره حداکثر ۲۵ درصد گرون می شه. 
خونه ها هم ۲۵ متری می شن. دلار هم بشه ۲۵ 
هزار تومن دیگه همه چیز رُند می شه.«، » گفتن 
اگــر خونه هــای ۲۵ متری بســازیم، بــه مجردها 
نمی دیــم! یعنی کلًا برنامــه، ازدواج اجباریه!«، 
» کســی که طرح خونه ۲۵ متــری رو داد حاضره 
دختر/پســر خودش یه روز تو این دخمه زندگی 
کنه؟«، » قطعاً یه کارگر با ماهی ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومن حقوق، نداره که بره خونه ۲۵ متری. 
یــا ۴۰ متری توی تهران بخــره پس اینارو همون 
ســرمایه دار می خــره کــه تعــداد زیــادی اجــاره 
بگیره ســر مــاه«، » خوبــی خونه هــای ۲٥ متری 
اینه که می تونیم هممون خونه دار شــیم، دیگه 
خیلــی رو متــراژش حســاس نباشــید«، » با این 
قیمت هــا  خونــه ۲۵متــری رو هم باید شــریکی 
خریــد!«، » دوتــا فــرش 1۲ متــری پهــن کنــی، 
خونــه هشــدارمی ده شــما از ۹۶ درصــد فضای 
خود اســتفاده کرده اید، لطفاً مقداری از فضای 

ذخیره ســازی را تخلیه کنیــد...«، » زیبــا، جادار، 
مطمئــن. خونــه ۲۵ متــری بــا ویو ابــدی«،  این 
 مسکن ۲۵متری دقیقاً خونه مجردی محسوب 
می شــه بعد تبصــره دادن به مجردهــا ندید.«، 
» شــب ها که بخوابیم، پاهامــون از زیر در میزنه 
بیرون«، » قیمت خونه تو تهران به طور متوسط 
متــری 1۹ میلیون شــده یعنی قیمــت آپارتمان 
۲۵ متــری هــم نزدیک  پونصد میلیون می شــه. 
آپارتمــان ۲۵ متری هم هیچ وقــت نمی تونیم 
بخریــم«، »  همین خونه هــای ۲۵ متری که هی 
داریــن مســخره میکنینــش مــن بایــد 1۵ ســال 
پولامــو جمع کنم تا بتونم بخرمــش. تازه اگه تا 
اونموقع همون متــری 1۹ تومن بمونه«، » خب 
از اســفند و فروردین نمی شد دســتور می دادید 
بالاتــر از ۲۰ و ۲۵ درصــد بالارفتن اجاره ممنوع 
اســت؟ آنهایــی کــه در این ســه مــاه نتوانســتند 
اجاره را تمدید کنند یا به ســختی تمدید کردند؛ 
شکایت به کجا برند؟«، » من که خونه شخصی 
دارم، ولــی انصافــاً بــا ایــن درصــد اعلام شــده 
بــرای اجاره هــا، اضافــه حقــوق معنــی داره؟«، 
» حالا من نوعــی می رم خونه اجاره کنم. از کجا 
بدونم چقدر اجاره سال قبل بوده که بدونم ۲۵ 
درصــد افزایــش داده؟ کی مجبورشــون می کنه 
قــرارداد پارســال رو بیــارن؟ اگــر بیــارن از کجــا 
بدونم ساختگی نیست؟ قرارداد پارسال حریم 
شــخصی مســتأجر قبلی نیســت؟ کدوم قانونی 
اینــی کــه گفتید رو ســاپورت می کنــه؟«، »از این 
بــه بعد اگه بهتون گفتیم لاغر کنید دیگه واســه 

ســلامتیتونم نیســت، تــو خونــه 
۲٥ متری جا نمی شید.«.

بــا بــالا رفتــن آمــار مبتلایان 
ایــن  قربانیــان  و  کرونــا  بــه 
جمهــوری  رئیــس  بیمــاری 
دیــروز اعــلام کــرد کــه از 1۵ تیــر زدن ماســک در 
اجبــاری  تجمع هــا  در  و  سربســته  محیط هــای 
می شــود. در این روزها که آمار بــالا رفته کاربران 
زیــادی از لزوم زدن ماســک می نوشــتند و با این 
خبــر جدی تــر هــم بــه آن پرداختنــد. هرچند که 
خیلی ها معتقدند از همین امروز باید استفاده از 
ماسک اجباری می شد: » فلسفه اینکه ماسک به 
جای همین امروز، از هفته آینده الزامی می شــه، 
چیه؟ تنها در ۲۴ ساعت گذشته، 1۴۰ نفر قربانی 

 کرونــا شــده اند. هر یــک روز تأخیر هــم دیره.  در 
چند روز گذشته فوتی ها بالای1۰۰ و حتی 1۳۴نفر 
هــم بود. تعــداد فوتی های کرونا طی ۲۴ســاعت 
گذشــته هم رسید به 1۴۴نفر. رســماً برگشتیم به 
روز های اوج کرونا در فروردین۹۹. مردم مراعات 
نمی کنن قبول ولــی نمی فهمم چرا محدودیت 
جدیــد وضــع نمی شــه؟! چــرا از همین فــردا در 
اماکــن عمومــی ماســک اجبــاری نمی شــه؟!«، 
» گیریم که ماســک را اجباری کردید، با اینایی که 

ماسک رو زیر دماغشون می زنن چه می کنید؟«، 
در  مغزتــون  چــرا  بگیــن  بهمــون  بیــان  » کاش 
اینقــدر  کــردن  رعایــت  و  زدن  ماســک  مقابــل 
مقاومــت می کنــه؟!«، » شــما  ماســک بزنید من 
قــول مــی دم پشــت ســرتون راه بیوفتم بــه همه 
بگــم آقــا ایــن از  کرونا نمی ترســه از بزرگواریشــه 
از  رو  کــه  رعایــت می کنــه«، » یــه ســؤال ذهنــم 
صبح درگیر کرده. زدن ماســک چــرا از پونزدهم 
اجباری می شــه؟! چــرا از امروز نــه؟!«، » آهاااای 
ویروســها آهــاااای کرونا هــا صبــر کنیــد! از 1۵ تیر 
برای شــما هــم برنامــه داریــم«، » کاش طرحی 
تصویب شــود کــه دادن هزینه  ماســک به مردم 
برای مقابله با  کرونا از ســوی  دولت الزامی بشود 
و بعــد طرح الزام زدن ماســک در اجتماعات رو 
اعــلام می کردند.هر ماســک ســاده ۲ الی ۳ هزار 
تومــان که البته با الزام اســتفاده از آن گرانتر هم 
می شــود.«، » بالاخــره ماســک زدن تــو جاهــای 
عمومی اجباری شد! حالا ببینیم چه قدر رعایت 
می کنن«، » صبح بانک بودم چند نفری ماسک 
نزده بودن چند نفر هم موقع حرف زدن ماسک 
و برمی داشــتن! از خیابــون نگــم براتــون که اکثر 
آقایون ماســک ندارن اونا هم که دارن تو تاکسی 
در میارن. به هرچی می پرســتید ماسک رو بزنید 
خودتــون بــه درک مارو هــم مریــض می کنید«، 
» باز خوبه خداروشکر ماسک داره اجباری میشه 
تــا فرهنگ اســتفاده ازش جا بیفتــه. گاهی پیش 
میــاد مریــض میــاد داروخونــه و با غــر زدن زیاد 
میگــه دکتر ادا اطــوارش زیاده بدون ماســک راه 
نمی ده... واســه این جماعــت همون بهتر که هر 

چه سریع تر ماسک رو اجباری کنن.«

هشتـگ

ماجرا

#خانه

ماسک اجباری

ë 9 تیر
1۰۲ روز از ســال ۹۹ گذشــت. فهرســت امروز 
پر از ســالروز تولــد و درگذشــت هنرمندان و 

چهره های ادبی و فرهنگی بزرگ ایران و جهان است.
ë تولدها

شــاخص ترین  از  یکــی  خــرم:  همایــون 
ســال  ایــران  ســنتی  موســیقی  چهره هــای 
1۳۰۹ در چنیــن روزی بــه دنیا آمد. همایون 
خــرم که همــه او را به عنــوان نوازنده ویولن 
و آهنگساز بســیاری از تصنیف های ماندگار 
ایــران می شناســند از کودکــی بــه موســیقی علاقــه داشــت چــون 
مادرش شــیفته این هنر بود و حتی نام فرزندش را هم براســاس 
دستگاه همایون انتخاب کرد. او از 1۰ سالگی در مکتب استاد صبا 
تحصیــل و در 14 ســالگی به عنوان نوازنده در رادیــو کارش را آغاز 
کرد. همایون خرم سازنده موسیقی تصنیف هایی چون »غوغای 
ستارگان«، »رسوای زمانه«، »طاقتم ده« و »از من بگذر« است که 
همچنان در ذهن مردم ایران زنده است. او سال 1۳۹1 درگذشت.
پیمان معادی: امروز ســالروز تولد یکی دیگر 
از چهــره هــای بین المللــی ســینمای ایران 
اســت. پیمان معادی ســال 1۳4۹ در امریکا 
بــه دنیا آمد و با نوشــتن فیلمنامه »آواز قو« 
کار در ســینما را آغاز کرد و پس از آن نامش 
به عنوان فیلمنامه نویس »کافه ستاره«، »عطش« و»کما« مطرح 
شد. سال 1۳87 و با فیلم »درباره الی...« بازیگری را تجربه کرد و از 
همان زمان چهره شد. »جدایی نادر از سیمین«، »ابد و یک روز«، 
»ناگهان درخت«، »متری شــیش و نیــم« و »درخت گردو« دیگر 
آثار شــاخصی است که معادی در آنها بازی کرد و بازی اش مورد 
توجــه قرار گرفت. البته او همزمان فیلمنامه نویســی و کارگردانی 
را هــم ادامــه داد و »بــرف روی کاج ها« و »بمب؛ یک عاشــقانه« 
فیلم هایی اســت که با کارگردانی او ساخته شدند. پیمان معادی 
در هالیوود هم فعال است و فیلم هایی چون »کمپ ایکس ری« 
و »آخرین شــوالیه ها« و ســریال های »آن شب« و »وست ورد« از 

کارهای معادی در امریکاست.
فرشــته صدرعرفایی: بازیگر کــم حرف و کم 
حاشــیه اما توانای ســینمای ایران امروز ٥8 
ســاله مــی شــود. صدرعرفایــی هــم بازیگر 
اســت، هم گوینده و هم عروسک گردان که 
کارش را در کانــون پــرورش فکــری کودکان 
و نوجوانــان آغــاز کــرد. او در فیلــم هــای شــاخصی چون»کافــه 
ترانزیت«، »حوض نقاشی«، »بیست«، »بادکنک سفید« و »شبی 
که ماه کامل شــد« بازی کرد که برای »کافه ترانزیت« و »شــبی که 

ماه کامل شد« سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را برد.
امـــــــروز  اگزوپــری:   ســنت  دو  آنتــــــــوان 
نویســنده  تولــد  ســالروز  صد وبیســتمین 
»شــازده کوچولو« یکــی از مشــهورترین آثار 
ادبیــات جهــان اســت. اگزوپری نویســنده و 
خلبان فرانســوی بود کــه با نگاه خاصش به 
دنیا شــناخته می شــود. او علاوه بر »شــازده کوچولــو« کتاب هایی 
چــون »هوانــورد«، »پــرواز شــبانه«، »زمیــن انســان ها« و »خلبان 
جنگ« را نوشت اما »شازده کوچولو« که به ۳۰۰ زبان ترجمه شده 
او را برنــده جایــزه کلی کتاب امریــکا و قهرمان ملی فرانســه کرد.  

اگزوپری سال 1۹44 در پروازی بر فراز دریای مدیترانه ناپدید شد.

    ســالروز تولــد کیومــرث قورچیــان نقــاش، رضا شــفیعی جم 
بازیگر، اکبر تقی نژاد داستان نویس، عباس عبدی داستان نویس،  
خلیل عمرانی شاعر، میثم کیانی داستان نویس، بابک نیک طبی 

شاعر و آنتونی مان فیلمساز امریکایی هم امروز است.
ë درگذشت ها

اســتیو دیتکــو: نویســنده کتاب هــای کمیک 
شخصیـــــــت های  خالــق  و  امــــــریکایی 
پرطرفداری چون اسپایدرمن دو سال پیش 
در چنین روزی درگذشت. دیتکو متولد سال 
1۹۲7 بود و با همکاری با انتشــارات مشهور 
مــارول کامیکس کــه از معروف تریــن ناشــران کتاب های کمیک 
دنیاســت، شــناخته شــد. غیــر از مــرد عنکبوتی شــخصیت هایی 
چــون خزنــده و دکتر اســترنج را خلق کــرد اما با همــه محبوبیت 
ایــن شــخصیت ها نمی خواســت نامــی از خــودش باقــی بماند و 
حتی وقتی قرار شد فیلمی درباره اش ساخته شود جلوی دوربین 

حاضر نشد.

    پل کله نقاش سوئیسی و ادوارد یانگ فیلمساز تایوانی هم در 
چنین روزی درگذشتند.

 به نام 
تاریخ

اینکــه خوانــدن در زندگی ما چه نقشــی دارد 
و آیــا می توانــد راهگشــا باشــد یــا نــه دغدغه 
کســانی اســت کــه بــا کتــاب ســر و کار دارند و 
بــا کتاب هــا و قصه هــا زنده انــد. اینکــه نقش 
خواندن در زندگی ما چیست؟ خوانش فراتر 
از متن کدام است؟ چه کتاب هایی را انتخاب 
اســت؟  کــدام شــیوه خوانــدن مؤثــر  کنیــم، 
خوانــدن چالش برانگیز و ظرفیت این تغییر 
و جایــگاه آن؟ رویکــرد خواندن بایــد چگونه 
باشــد؟ ایجاد پرســش چگونــه رخ می دهد؟ 
همه و همه سؤال هایی است که ممکن است 

برای ما ایجاد شود.
تســهیلگر، متن، شــیوه خوانش، خوانش 
فراتــر از متــن، تجربــه گفت  و گو پیرامــون یک متــن عوامل مؤثری 
اســت کــه می توانــد خوانــدن را از یــک عمــل خشــک و مکانیکی و 
خسته کننده به یک کنش جذاب تبدیل کند. در یک خواندن عادی 
گاهــی فــرد فقط بــا یک متــن روبه روســت – خــواه درســی و خواه 
کتابی با موضوع خاص و حتی ادبیات- اما وقتی فرد به عنوان یک 
کنشــگر با متــن رو به رو ســت از 
حالــت منفعل خارج می شــود. 
ایجــاد  ســؤالاتی  ذهنــش  در 
می شــود کــه گاه فراتــر از متــن 
مــی رود. وقتی خوانــدن به یک 
عــادت و رفتــار تبدیل می شــود 
در  ازمتــن  فراتــر  خوانشــی  کــه 
پــی آن اســت، رفتارهایــی چون 
گفــت  و گــو، پرســش و پیگیــری 
اینجاســت  می گیــرد.  صــورت 
که وجــود تســهیلگر خــودش را 
نــه  تســهیلگر  می دهــد.  نشــان 
والد است نه معلم. کسی است 
کــه در کنار ما قــرار می گیرد و در 
مســیر همــراه ماســت و هر جــا نیاز به کمک او داشــته باشــیم وارد 
می شــود و تلنگــری به ما می زند بــرای انتخــاب راه. او الگوی ثابت 
ارائــه نمی دهد تــا ما با خلاقیت خــود راه های جدیدتــر و مؤثرتر را 

پیدا کنیم برای هدف.
نگاه تســهیلگری نگاه پیچیده ای نیســت اما گاهی سخت می شود، 
چون باید از خودمان رها بشــویم. از من خود. دیگر من وجود ندارد. و 
این »ما«ی جمعی است که تصمیم می گیرد تا تجربه کند و خلاقیت 
را بــرای رســیدن به هــدف ارائه کنــد. »ما«یی کــه می  بیند، می شــنود؛ 
همفکــری می کند و تصمیم جمعی می گیرد. تمرینی برای ما شــدن. 
هرکــدام از مــا می توانیــم بــا طــرح و برنامــه جمعــی، در هرجایــی که 
هســتیم، به عنوان فردی فعال عمل کنیم و تأثیرگذار باشیم. در جمع 
کــودکان، خانواده، در محیط زندگی و محــل کار. اینکه بدانیم هرکدام 
از ما مســئولیت اجتماعی داریم و می توانیم نقشی مؤثر داشته باشیم 
و منتظــر کســی و کســانی نباشــیم و ایــن مســئولیت را بپذیریم شــاید 
گام نخســت اســت. کم نیســتند کســانی که در این راه به شکل فردی و 
جمعی، به صورت انجمن و مؤسسه در شهر و روستا فعالیت می کنند.

نمونه اش روســتاهای دوســتدار کتاب، باشــگاه های کتابخوانی، 
طــرح بــا مــن بخــوان، مــوزه عروســک های ملــل و... در همــه این 

طرح ها، فرد درگیر خواندن می شود.
دیگر اثری از آموزش رسمی دیده نمی شود ولی تأثیری بیش 
از یــک آموزش صــرف و رســمی دارد. در کنار خوانــدن، خوانش 
اتفــاق می افتد. هویت و فکر فرد اهمیــت پیدا می کند و به عنوان 
عنصر فعال نقش ایفا می کند. اینکه ادبیات چه نقشی در زندگی 
مــا دارد و چگونــه آن را بــا زندگی مان گــره بزنیم و چــه راهکاری 
بــرای خواندن فعال پیدا کنیم می تواند ما را به جمعی گره بزند 
و در نهایت سبب شود تا زندگی ما، دیده ها، شنیده ها و تجربیات 
ما بازتاب پیــدا کند. »گفت و گوهایی درباره خواندن« به کوشــش 
ندا موحد پور می تواند ما را با شــیوه های مختلف خواندن و افراد 

فعال و فعالیت هایشان در این حوزه معرفی کند.

ایرانــی  موســیقی  جــوان  خواننــدگان  درمیــان 
تعداد کسانی که به اصالت های موسیقی ایران 
پایبنــدی دارنــد وهنــوز آوازخوانــی را برمبنــای 
ردیف موســیقی دســتگاهی و بداهه پردازی رها 
نکرده انــد، روز به روز در حال کاهش اســت. اگر 
بخواهیــم چند نام معــدود را به عنوان خواننده 
آواز درایــن نســل برکنیــم، بی شــک »امیراثنــی 
عشــری«یکی از آن نام هاســت. او کــه کارخــود 
را ازســنین بســیار جوانی بــا محمدرضا لطفی و 
گروه شــیدا آغــاز کرد، ازهمــان ابتــدا، بنیان کار 
خــود را بر مبنــای پرداختن به موســیقی آوازی، 
اشــتغال به فراگیری ســبک های آوازی استادان 
متقــدم و کار بــا ارکســترهای ایرانی و آنســامبل های ســنتی موســیقی 
بنــا کرد و دراین راســتا چندین کنســرت برگزار کرد و چندیــن آلبوم را 
خوانندگی. او از جمله خوانندگانی  اســت که اقبال یا عدم اقبال عامه 
از موسیقی اصیل ایرانی تأثیری در روند کارش نداشته و او سرسختانه 
ضمــن تحصیل در رشــته ادبیات پارســی تــا مقطع دکتــرا، کار خود را 
انجام داده و اســیر حواشــی شــیرین و اغوا کننده پرداختن به ژانرهای 

دیگر نشده است.
ششــمین  دمــی«  مــا  »بــا 
آلبــوم امیراثنی عشــری  اســت 
کــه بــه مثابــه بقیــه آثــاری کــه 
خوانــده ســاختاری متناســب با 
دستگاهی  موســیقی  ریشه های 
ایــران دارد و او همچنــان در آن 
بــه خواندن آوازهایی متناســب 
بــا موســیقی ردیف دســتگاهی 
ایــن  اســت.  ورزیــده  مبــادرت 
آلبوم همچنین دومین آلبوم کوروش شاهانی درمقام آهنگسازاست. 
نخســتین اثر کوروش شــاهانی، آلبوم نــام تو به خوانندگــی نگارنده و 
تنظیــم بهــزاد عبدی بود که با ســاختاری ارکســترال ســاخته و تنظیم 
شــده بــود. در با مــا دمــی، نوازندگانی چون هوشــمند عبــادی )نی(، 
محســن دیلم صالحی )عود( و خشایار شاهانی )تنبک( به هنرنمایی 
پرداخته انــد. این اثر، تلاشــی  اســت بــرای حفظ و به گوش رســانیدن 
آنچــه جمع محــدود و معدودی در موســیقی ایران هنــوز در پی ارائه 
آنند... اصالت موســیقایی ایران....با ما دمی در تابستان 1۳۹8 توسط 

انتشارات نوای مانای میهن منتشر شده است.

دمی با دستگاه های موسیقی ایرانی ما با خواندن زنده ایم

چی گوش 
بدیم

حسین علیشاپور
خواننده موسیقی 
ایرانی

سنگ 
کاغذ 
قیچی

نلی محجوب
فعال حوزه 
ادبیات کودک و 
نوجوان

وســومین  ســی   روزهای  در 
شیمیایی  بمباران  ســالگرد 
»بادها  انیمیشن  سردشت 
کجــا می میرنــد« بــا همین 
موضــوع آخریــن مراحــل 
ســر  پشــت   را  تولیــد  فنــی 
فیلــم  ایــن  می گــذارد. 
گســترش  مرکــز  محصــول 
تجربی  و  مســتند  ســینمای 
علی پــور  پژمــان  و  اســت 
کارگــردان،  نویســنده، 
تهیه کننــده  و  انیماتــور 
تصویرسازی  مرحله  است. 

انیمیشــن »بادها کجا می میرند« شــامل انیمیت، کامپوزیت و تدوین تا هفته آینده به اتمام رســیده و فیلم به استودیوی 
صداگذاری و ســاخت موســیقی می رســد. آنطور که کارگردان »بادهــا کجا می میرند« اعــلام کرده این فیلــم حداکثر تا 2 
ماه دیگــر آماده نمایش خواهد شــد. »بادها کجا می میرنــد« تراولینگی از روایتــی اپیزودیک و نگاهی شــاعرانه به زندگی 
در سردشــت، ســه ماه قبل از بمباران شــیمیایی، لحظه بمباران )هفتم تیرماه ۱۳۶۶( و سی و سه ســال بعد ازآن است که 

تصاویر و اتفاقات )به شکل انعکاس ( در آبی ساکن نشان داده می شوند.

عکس نوشت


